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 مقدمه اول:
، مثل این می ماند که سؤال  اینکه بپرسیم سینما صنعت است یا هنر
ــراز علفخوار اســت یا  خ خوشرنگ اســت یــا خوشبو؟! یــا گ کنیم گــل ســر
خ یا گراز فرقی نمی کند، وقتی سؤال ما از جنس »این یا  ؟! گل سر پستاندار

آن« باشد، باید تضاد و تناقضی در میان باشد. 
مثلًا وقتی می پرسیم الان وسط روز است یا نصف شب، به این دلیل است 
که روز و شب با هم تضاد دارند. یعنی ممکن نیست الان هم روز باشد و 
هم شب و به همین دلیل سؤال از »این یا آن« معنی دارد. اما بدیهی است 
خ یا خوشرنگ باشد و یا خوشبو. چون می تواند هر  که دلیلی ندارد گل سر
دو باشد... و معمولًا هست )اگر پلاستیکی نباشد(. رابطه و نسبت بین 
سینما با »هنر یا صنعت« بودن نیز همین است. کاری نداریم چرا امثال 
شوپنهاور و بسیاری از فلاسفه دیگر غربی معتقد بودند مهمترین ویژگی 
و تفاوت و تمایز یک اثر هنری با یک کالا یا پدیده صنعتی این است که هنر 

ربطی به سودمندی و »کارآمدی« ندارد. 
مثلًا نــه مــی تــوان یــک تابلوی نقاشی را خــورد و نــه مــی شــود بــرای پختن 
جوجه کباب از آن به عنوان بادبزن استفاده کرد. فوق آخر اگر هم چنین 
کنیم، ربطی به جنبه های هنری و زیبایی شناسانه آن اثر نقاشی نــدارد. 
مثلًا کشیدن لبخند ژکوند روی یک بادبزن هیچ کمکی به مغزپخت کردن 
جوجه کباب نخواهد کرد و تغییری در طعم و مزه آن نخواهد داد. استفاده 

از زعفران در نقاشی نیز آن را خوردنی نمی  کند.

با ایــن حساب، آیــا اصــلًا می توانیم و یا 
ضـــرورتـــی دارد کــه از نــقــش سینما در 
رشــد علم و فــنــاوری و توسعه یافتگی 
ــه تعهد  ــک هــنــرمــنــد چ بــحــث کــنــیــم؟ ی
دیگری غیر از آفرینش زیبایی دارد؟ که 
ح و  حالا بعد از این بخواهیم به نوع طر
بازتاب الگوهای بومی توسعه یافتگی 
در آثار سینمایی و اهمیت آن بپردازیم! 
ــی دارد که  ــط بـــه یـــک ســیــنــمــاگــر چـــه رب
ــون مــا دانــشــگــاه و  در کــشــورهــایــی چـ
صنعت رابــطــه شــان بــا یکدیگر خوب 
نیست! تعهد و رسالت یک اثــر هنری 
خـــوب فــقــط هــمــیــن اســـت کـــه یـــک اثــر 
ــوب بــاشــد. وظیفه صنعت و  هــنــری خ
تکنولوژی راحت کردن و سرعت دادن 
بــه کــارهــاســت و صرفه جویی در زمــان 
و ایــجــاد اوقــــات فـــراغـــت. وظــیــفــه یک 
سینماگر نیز بــه عــنــوان یــک هنرمند 
پر کــردن ایــن اوقــات فراغت اســت، نه 
ایجاد آن! سینما محصول مدرنیته و 

از خودستیزی تا خودخواری های 
سینمای علمی و تخیلی

اینکه بپرسیم 
سینما صنعت 

است یا هنر، مثل 
این می ماند که 

سؤال کنیم گل 
سرخ خوشرنگ 

است یا خوشبو؟! 
یا گراز علفخوار 

است یا پستاندار؟! 
گل سرخ یا گراز 

فرقی نمی کند، 
وقتی سؤال ما از 

جنس »این یا آن« 
باشد، باید تضاد و 
تناقضی در میان 

باشد


